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حل لقف قا اماو اق “وار ين عن لاد ول لو ل ا ا و 
وى عنه انه قاله عند دفن سَندّة النساء فاطمّة8, كالمُناجى به 


از سخنان امامائلا است 
كه به هنكام دفن سيدةٌ زنان جهانء فاطمه: خطاب به رسول الله يا در 
كنار قبر بيامبر يله بيان كرد. "9١‏ 


.١‏ سند خطبه: 

به كفتة ابن ابى الحديد در شرح نهجالبلاغه تعبير سيّد رضى از فاطمة زهرا به «سيدة نساء العالمين» بركرفته 
ازخبر متواترى است كه از ييامبر اكرم مَيَيْةٌ نقل شده. به عين اين تعبير يا تعبير ديكرى كه مفهومش همان 
است. 

نويسندة مصادر نهجالبلاغه بعد از نقل مطلب بالا م ىكويد: اين حديث (حديث سيدة نساء العالمين) نزد 
علماى اماميه نيز متواتر است؛ بلكه جزء اعتقادات آنها محسوب مى شود. سيس روايات متعددى نيز ازكتب 
اهل سنت در اين زمينه نقل مىكند. 

اما بزركانى كه قبل از سيّد رضىء اين خطبه ( كلام) را نقل كردهاند عبار تند از مرحوم كلينى در جلداوَّل كتاب 
كافى (با جملههايى افزون بر آنجه سيّد رضى آورده است) و شيخ مفيد در كتاب مجالس و كروه ديكرى نيز 
بعد از سيّد رضى در كتابهاى خود با تفاوتهايى اين خطبه را نقل كردهاندكه نشان مىدهد آن رااز مدركى غير 
ازنهجالبلاغه كرفتهاند؛ مانند طبرى در دلائل الامامة و شيخ طوسى در امالى و سبط ابن جوزى در تذكرة 
الخواص ماجراى دفن آن حضرت را نقل كرده و اشعارى راكه على نلِة در فراق آن حضرت سروده ذكر 
مىكند. سيس كلام فوق را با اضافاتى مىآورد. (مصادر نهجالبلاغه. ج .ص 18-97) 

؟. نكتةُ قابل توجّه اينكه ضمير در «عند قبره) به صورت مذكر آمده كه مرجع آنءييامبر اكرم يَيَيَاةٌ است ودر 
عين حال مىكويد اين سخن را به هنكام دفن فاطمه زهراءإككا بيانكردء اين نشان مىدهدكه به اعتقاد سيّد 


2 .9 : ا ء صَذَابلَهُ 
رصى قبر حضرت زهرائا در كنار قبر ييامبر َيل است. 
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خطبه در يك نكاه 

هنكام دفن حضرت فاطمه زهرائلهه حكايت مىكند. درد دلى است ير سوز و 
كداز كه مولاظَة با يبامبر اكرم يله دربارة مصائب زهرائة از يك سو و مصيبت 
خودش به سبب فراق زهرائه از سوى ديكر. حكايت دارد و بخشى از حقايق 
م ىكند كه شرح أن در يايان تفسير اين كلام خواهد آمد. 


اك كد 


السَّلَامُ عَلَيِْكَ يَارَسُولَ آللّه عَنَي. وَ عَنِ آَبْنَتِكَ آلمَّازِلَة في جِوَارِكَ 
وَألسَّرِيعَة اللّحَاقٍ بِكَ» قله يَا رَسُولَ آله عَنْ صَفِيّتِكَ صَبْرِي, وَرَقَّ عَنْهَا 
تَجَلدِي إِلَاأنّ في آلتَّأسَّي لِي بعظِيم فُرْقَتِكَه قادح مُصِييَتِكَ مَوْضِعٌ تعر 
فَلَقَدْ وَسَدْئْكَ في مَلْحُودَةٍ قَيْرِكَ وَ قَاضَتْ بَيْنَ نَخْرِي وَ صَدْرِي نَفْسُكَ, ف 
«إِنَا لله و ِنَاإِنَيْهِرَاحِعُونَ!» فَلَقَدِآَسْتْرْحِعَتٍ آلْوَدِيعَةُ وَأَخِدَتِ آَلرَّهينَةأَمَا 
حُرْنِي فَسَرْمَدٌ وَ أَمًا لَيْلِي فَمُسَهّدُ إتى أَنْ يَخْتَارَ آَللّهُ لِي دَارَكَ آنّتي أَنْتَ بهًا 
مُقِيم و سَتُنبَئُكَ آَبتَتُكَ ِتَضَافرٍ أمَتِكَ عَلَى هَضْمهَاء فَأّخفهًا آلسُؤَالَ و 
آسْتَخْبرْهَا آلْحَالَ؛ هذَاوَ لَمْ يَطْلٍ َلْعَهِنُ وَ لَمَْ يَخْلُ مِنْكَ الذَّكْرُ وَالسَلَامْ 
عَلَيْكُمَا سَلَامَ مُوَدّع. لا قَالٍ وَ لا سَيْمء إن أَنْصَرِف فَلَا عَنْ مَلَانَةموَِنْ أَقِمْ قلا 
عَنْ سُوءِ ظَنٌَّ ما وَعَدَ آللهُ ألصّابِرِينَ 
ترجمه 

سلام و درود بر تواى رسول خدا از سوى خودم واز سوى دخترت (زهرا) 
كه هم اكنون در جوار تو فرود آمده وبه سرعت به تو ملحق شده است. اى رسول 
خدا!از فراق دختر بركزيده و ياكت ييمانة صبرم لبريز شده و طاقتم ازدست رفته 
استء هر جند يس از رو به رو شدن باغم بزرك فراق و مصيبت دردناك توء اين 
مصيبت براى من قابل تحمّل شده است. (فراموش نمىكنم) من تو را با دست 
ا عه تو در ميان كلو و سينهُ من روان شد 

اف «ِإنا لِلهِ وَ نا لَه وجِعُونَ» '؛ ما از خداييم و به سوى او باز مىكرديم» (اى 


لا 0 


.١0ع بقرهء آية‎ .١ 
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كه نزد من بود كرفته شد؛ ولى اندوهم جاودانى است و شبهايم همراه بيدارى و 
بىقرارى؛ تا آن زمان كه خداوند منزلكاهى راكه تو در آن اقامت كزيدهاى برايم 
بركزيند (و به تو ملحق شوم) (اى رسول خدا) به زودى دخترت تو را آكاه 
خواهد ساخت كه امّت تو در ستم كردن به وى دست به دست هم داده بودند. 
اين حوادث دردناك در زمانى رخ داد كه هنوز مدّت زيادى از رحلت تو نكذشته 
ويادت فراموش نككشته بود. درود خدا بر شما هر دو بادء درود و سلام وداع 
كننده؛ نه سلام (و وداع) ناخشنود خسته دلء اكر از كنار قبرت باز كردم به سبب 
ملالت نيست واكر اقامت كزينم و كريه و زارى سر دهم هركز به جهت سوء ظن 
به وعد نيك خداوند در مورد صابران و شكيبايان نمىباشد. 


شرح و تفسير 
آه سوزان على 31 در كنار قبر زهراناية 

همانكونه كه در بالا آمدء امامياقّة اين سخنان ير سوز و كداز را هنكامى 
مىكويد كه جسم ياك زهراى مرضيهنة را با دست خود در قبر مىكذارد. 
سخنانى كه از يك سو دليل بر عظمت بانوى اسلام فاطمة زهرائ واز سوى 
دكن تفانة سدكت تا رخس مل ناذا ر'فواق كنا كداز اورسف 

امامنايّة در بيان اين عبارات»؛ بهترين و مناسبترين مخاطب؛ يعنى رسول 
حداعة را اتتخاب كرده و با او درد دل مىكند و سخن خود را از اينجا شروع 
مىكند: «سلام و درود بر تواى رسول خداتية ازسوى خودم. وازسوى 
دخترت (زهرا) كه هم اكنون در جوار تو فرود آمده. و به سرعت به تو ملحق شده 
است»؛ (السّلام ليك ا وَمُول الل عتجة عن آنتيك الشازله فو جوارك: 
وَآلسّرِيعَةٍ اللّحَاقٍ بكَ). 


3 خطية ٠١7‏ إوذرا 


با اينكه محتواى سخنان امامءاة شكوائيةُ دردناكى است؛ ولى ادب كلام 
ايجاب مىكند كه از سلام و درود بر ييامبريَيلةُ شروع كند. 

جملة التَازِلَةِ في جِوَارِك) نشان مىدهد كه قبر بانوى اسلام در كنار قبر 
ييامبر ييه بود و نظريةُ كسانى كه قبر مقدس آن حضرت را در خخانهداش مىدانند» 
تقوبت مىكند. 

البنّه ممكن است دفن در بقيع را نيز در جوار ييامبر ييه محسوب كنيم يا جوار 
را به معناى همسايكى روحانى و معنوى در بهشت بدانيم؛ ولى معناى اول با 
ظاهر غياوتك بار كارت ابيك واروانات مصسدوى نيد نا نابية قن كنك 

در روايتى كه مرحوم كلينى د ركافى أورده است مى خوانيم: يكى از بزركان 
اصحاب به نام احمد بن محمد بن ابىنصر مىكويد: از امام على بن موسى 
الرضائظة در مورد مكان قبر حضرت فاطمه8 سؤال كردم, فرمود: «ذْفِنَتْ في 
دنا نلذا رادت بثو كان المفجد مارت فى السجر | واسسقدرف رادر 
خانهداش دفن كردند و هنكامى كه بنىاميه مسجد ييامبريَييةٌ را توسعه دادند خانة 
فوت ومس ل ول 

جملة (آلسَرِيعَة اللّحَاقٍ بِكَ) اشارة يرمعنايى به مصائب شديد حضرت فاطمة 
زهرائيا دارد كه او را در بهترين سالهاى جوانى به ديار باقى منتقل ساخت و 
فاصله آن با رحلت ييامبر يَيِةُ طبق بعضى روايات 58 روز و مطابق برخى اروز 
و طبق روايت ديكرى 48 روز بوده است و در روايات غير مشهورى ؟ ماه و ع 
ماه نيز كفته شده است كه در بحث نكات دربارة آن و دربارة محل دفن آن 
حضرتء سخن خواهيم كفت. 

سيس امامناقِةٍ در ادامه. خطاب به ييامبر اكرم يَييةُ عرض مىكند: «اى رسول 
خدا! از فراق دختر بركزيده و ياكتء ييمانة صبرم لبريز شده و طاقتم از دست 


١.كافىءج‏ ١ص 56١‏ باب مولد الزهراءله, ح 5. 
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رك امك عوجت بسن اوور به وو اندو با في يررك ؤراق و جصريت يذ رودا كار 
اين مصيبت براى من قابل تحك فساحف :ركنا وغول اللدرعة طقن 


صَبْرِي, وَرَقَ عَلْهَ تَجَلْدِي ' إلا أن في 0 لي بِعَظِيم فُرْقَتكَ وَفَادِح' 
ناض النو ا ل لمر م 


0 


3 


ا شأ روي اذكه كرحقه نيك زطرالقة شوق العحاده تج انكاء انيف ول ديه 
هر جند فاطمةً زهرا همسرى بسيار كرانقدر و بىمانند بود؛ ييامبر به منزلة يدر 
حضرت بودء لذا در حديثى آمده است كه ييامبر اكرم ييه خطاب به على اق 
فوموة: نا آنا اله تساكتن : عَنْ قليل يا 
١‏ ةج 0 ااااايا060ا0ا0ااا 
ا ار 0 


الذكة الثانى الذي فال رَسُول الله اين ستو ويكرئ انيت كه رزسول الله فرنوه) ” 


تيد "كناك اف رس وو كا سو رو . به 


١‏ الي د و ا ا ا ا د در 
اينجا امام نئل | زدختر ييامبر اكرم يََيرْةُ به عنوان صفية او ياد مىكند تا علو شأن او را نشان دهد. 
”. «تجلّد از ريشة «جلد». بروزن «بلد» و«جلاده» كرفته شدهكه به معناى صبر و استقامت كردن است و«تجلّد» 
در اينجا اشاره به طاقت و صبر بر مصيبت است. 

". «تأسّى) كاه به معناى اقتدا كردن آمده وكاه به معناى غمكين شدن و در اينجا معناى دوم مناسب استء 
زيزاسخن ارقي و انذوةةامبكء ند اقتذا كردىهربجند جمعى از شارحان'يا مترجمان يه دتبال غناي اول 
رفتهاند و ظاهراً سبب اشتباه آنهاء معروف بودن آن در استعمالات متعارف است. 

؟. «فادح» ازريشة 0 «فتح) به معناى سنكين بار كردن كرفته شده و در اينجا به معناى مصيبت 

. «تعرٌ يا «تعرّى) به معناى صبر بر مصيبت است واز ريشة «عزاء» كرفته شده است. 

ع. بحارالانوار» ج ”؟. ص .١77‏ اين حديث در منابع اهل سنت نيز آمده است؛ مانند كتاب فضائل الصحابه 
احمد بن حنبل. ج ".ص اح /اع ٠١‏ . 





خطد 2" 6 


آنكاه امامناية در شرح اين سخن مىافزايد: «(فراموش نمىكنم) من تو را با 
دست خود در ميان قبر نهادم و هنكام رحلتت روح تو در ميان كلو و سينة من 
روان شد «فَ «إنا لله وَإِنَا ليه وجِعونَ»؛ مااز خداييم و به سوى او باز مىكرديم)؛ 
(فَلَقَدْ وَسَّدْنَكَ ١‏ فِي مَلْحُودَةٍ" قَبْرِكَ, وَقَاضَتْ بَيْنَ َخْرِي وَ صَدْرِي نَفْسْكَ فَهِإنا 


0 


له وَِنا َه وجعونَ!»». 

بعضى از شارحان نهجالبلاغه «نفس) را در اينجا به معناى خون كرفتهاند 
(زيرا يكى از معانى «نفس» خون است) و كفتهاند: به هنكام رحلت ييامبر خون 
مختصرى از دهان آن حضرت بيرون يريد و بر سينة على اق نشست؛ ولى اين 
تفسيرء بعيد به نظر مى رسد. 

به هر حال قرائن نشان مىدهد (و خطبةٌ 1917 نيز دلالت دارد) كه سر مبارك 
ييامبر به هنكام رحلت بر سينة ياك علىاقْةٍ بود و در همان حال روح ياكش به 
عالم بها شتافت و از ميان سينه و كلوى على إِيْةِ كذشت»ء هر جند بعضى از راويان 
اهل سنت نقل كردهاند كه عايشه مىكويد: «سر مبارك ييامبر اكرم ييه در حال 
رحلت بر سينةٌ من بود)؛ ولى اين سخن دليل معتبرى ندارد و شايد از قبيل 
روايات فراوانى است كه ضمن أن كوشيدهاند فضائل على اظة را يك به يك به 
نام ديكرى ثبت كنند. 

آنكاه امام بار ديكر به شرح مصيبت حضرت زهرا باز مىكردد و خطاب به 
ييامبر عرضه مىدارد: «(اى رسول خدا) امانتى راكه به من سيرده بودى هم اكنون 
باز يس داده شد و كروكانى كه نزد من بود كرفته شد؛ ولى اندوهم جاودانى است 
و شبهايم همراه بيدارى و بى قرارى؛ تا آن زمان كه خداوند منزلكاهى راكه تودر 
آن اقامت كزيدهاى برايم بركزيند (و به تو ملحق شوم)»؛ (فَلَقَدِ أَستْرْجِعَتٍ 


١‏ «وّسٌّد) از «وسادة)؛ يعنى بالش كرفته شده واين وازه به معناى بالش زير سر نهادن است. 
". «ملحودة)» از ريشة «لحد» بر وزن «عهد» به معناى شكافى است كه در داخل قبر در يك سمت آن ايجاد 
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ما لَيِْي فَمْسَهَد مَمْسَهّد؟ إلى أن يَخَْارَ 


0 


الوويعة و أحِذت الافينةا أكاخزين قشدقة و 
لله لى ذارَك الى أَنْتَ بها مُقِي). 

اين عبارت كه از شدّت اندوه على اق در برابر حادثة غمانكيز شهادت 
حضرت زهراء حكايت مىكند به خوبى نشان مىدهد كه تا جه حد اين بانوى 
عزيز در نظر على اية كرامى بود و ييوند عاطفى و روحانى و معنوى آن دو به 
يكديكر عميق و ريشه دار. 

تعبير به «وديعه) اشاره به همان جيزى است كه ييامبر ييل در آستانة رحلتش 
دست فاطمه را كرفت و در دست على ث1 كذارد و فرمود: ايا أبَاالْحَسَن هذه 
وَدِيعَة الله وَ وَدِيعَةُ رَسُولِهِ عِنْدَكَ فَاحَْظ الله له وَاحْمَظْني فيها وَإِنَّفَ لَفاعِلهُ اى 
ابوالحسن اين وديعةٌ خدا و وديعةً رسولش محمد نزد توست؛ حق خداوند و 
حق مرا در مورد آن رعايت كن و مىدانم رعايت خواهى كرد)." 

بعضى معتقدند كه ييامبراكرم طَة اين سخن را در شب زفاف زهرا فرمود. 
جمعى از شارحان نهجالبلاغه تعبير به وديعه را در اينجا اشاره به اين دانستهاند 
كه ارواح انسانى در بدنها شبيه وديعه و امانت است كه هنكام وفات باز يس 
كرفته مىشود؛ ولى اين تفسير در اينجا بسيار بعيد به نظر مى رسد. 

تعبير «رهينه» (كروكان) ممكن است اشاره به اين باشد كه ييامبر اكرم طَية از 
على نيه ييمان خلافت و وصايت و وفادارى كرفته بود و دخترش زهرائليكا كويى 
در بزابر آن كروكان بود. 

با توجه به اينكه يكى از معانى «رهينه» نعمت بزرك است و حضرت زهرا 
بزركترين نعمتى بودكه خدابه على كلا داده بود تعبير بالادراينبارهبه كار رفتهاست. 
١‏ «سرمد» به معناى دائم و طولانى است وكاه به جيزى كه آغاز و انجامى ندارد «سر مدى» كفته مى شود. 
". «مُسَهد از ريشة «سهد» بروزن «صمد» به معناى بيدارماندن و بىخوابى كشيدن كرفته شده است. قابل 
توجّه اينكه در اينجا «مسهّد» به عنوان وصف (خبر) براى «ليل» آمده است و امامءايةِ مى فرمايد: شبهاى من 


بيدارو بىتاب است به جاى اينكه بكويد خودم جنين هستم واين در واقع نوعى تأكيد را مىرساند. 
“. بحارالانوارء ج :ص 585. 





خطبة ٠١١‏ ف 


جملة اخُرْنِي فَسَرْمَدَ تفسيرش روشن استء زيرا هر زمان على غ1 به ياد فاطمة 
زهرا مىافتاد غم و اندوهش تجديد مىشد و اين اندوه بزركى بود كه سراسر 
زندكى على للا را در بر كرفته بود. 

جلة زو آنا لزلى فشي كناك اران امت كدانيمار شيا مياد أن فرق 
عزيز مىافتم و خاطرة او خواب رااز جشم من مىربايد. كواه اين سخن اشعار 
معروفى است كه از آن حضرت در فراق حضرت زهراءئ8 انشاء فرمود: 


نَفْسي عَلئ رَفَراتِها مَحْبُوسَةُ البح اك كراتس 
لا خَيْرَ بَعْدَكَ في الْحَبِاة و إِنّدا أنكي مَخَافَة أن تَطُولَ حَياتي 


جانم كرفتار مصيبت دردناك اوست و اى كاش با آه و ناله از اين تن بيرون 
مى آمد 

بعد از تو زندكى در نظرم بىارزش است و اكر اشك مىريزم براى اين است 
كه مى ترسم بعد از تو عمرم طولانى شود (و همواره كرفتار درد فراق تو باشم). ١‏ 

آنكاه اماماي به كوشداى از مصائب دردناك حضرت زهرائلة اشاره كرده. 
عرضه مىدارد: «(اى رسول خدا) به زودى دخترت تو را آكاه خواهد ساخت كه 
امّت تو در ستم كردن به وى دست به دست هم داده بودند» سركذشت دردناك او 
را بىيرده از او بيرس و خبر اين حوادث رااز وى بككير. اين حوادث دردناك در 
الال رع اد كنار مدقاو ادا سات نو نكذشته و يادت فراموش نكشته 
مون و مك نك بمَصائر ميك على ضيه َأحفِهَا' آَلسُّوَالَء وَأَسْتَخْبِرْهًَا 
آلْحَالَ؛ هذَا وَلَمْ يَطُلِ آلْعَهْدُ وَكَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذَّكْمُ). 

ظاهر اين است كه اين عبارات سربسته كه اميرمؤمنان على اقّة براى رعايت 
ادب در بيشكاه بيامبر آن را زياد نم شكافد و شرح نمىدهد اشاره به حوادث 
بسيار اسفانكيزى است كه يس از مدّت كوتاهى از رحلت ييامبر رخ داد؛ هجوم 


.7١7 بحارالانوار ج '؟. ص‎ .١ 
«احفها) از ريشة «احفاء» به معناى اصرار در سؤال و خبركرفتن كرفته شده است.‎ .” 





0 ييام امام اميرالمؤمنين !2 / جلد هشتم 
به خانة زهرائييّة, آتش زدن در خانه. اسقاط جنين آن حضرت و بردن امام را به 
زور به سوى مسجد براى بيعت, حوادثى است كه نه تنها به صورت ير رتك در 
تاريخ شيعه آمده؛ بلكه -همانكونه كه در يايان اين بحث خواهيم كفت -در منابع 
اهل سنت همء با كمال تعجّب صريحاً ذكر شده است. 

واه «تضافر»كه از ريشْةُ «ضفر» (بر وزن ضعف) كرفته شده و به معناى تعاون 
و همكارى بر انجام جيزى استء اشاره به اين است كه كروهى از امّت در انجام 
اين جرائم شركت داشتند واز آنجاكه بسيارى با سكوتشانءاين كار را تأييد كردندء 
نسبت به همه امت داده شد و «هضم) در اصل به معناى ظلم كردن و شكستن 
است و وازهُ «عهد) در اينجا به معناى زمان است و معانى ديكرى نيز دارد. 

اف العشال اله شنةها اشك ك دتميل اقاره به ما ماي .ايل كه جتاسير 
اكرم يَيْةُ در مورد خلافت على اق و حفظ احترام اهل بيت مخصوصاً 
دخترش زهرا و قراردادن آنها در كنار قرآن به مقتضاى حديث ثقلين و امثال آن 
كرتسيوة؛ عق مدت طولات ازاية عمانها لكذتيهيوة كه كروهى از افك كمة 
وا ستفراموقن شيردتك دست يتنا باقى تزدتن كشعفل وا حيران من كد 

سرانجام امام در آخرين سخن خود خطاب به ييامبر و بانوى اسلام؛ زهراى 
مرضيه جنين مىكويد: (درود خدا بر شما هر دو باد. درود و سلام وداع كننده؛ نه 
وداع ناخشنود خسته دلء اكر از كنار قبرت باز كردم به خاطر سبب ملالت 
نيستء واكر اقامت كري: ينم (و كريه و زارى) سر دهم هركز به جهت سوء ظن به 
وغدة نك غنذاوتد ور مورك عنابر اق و شكينانان تو باشد؛ (وَالسَّلَامُ عَلَيَكُمَا 
سام مُوَْعٍ الاقَالٍ 'وَلَاسَئِم إن ألضرت قلاع تلاله :و إن موكلا عن شو طه 
.١‏ «قال» از ريشة «قلاء» بر وزن «سلام» به معناى بيزار بودن كرفته شده و «قال» به كسى مىكويند كه از جيزى 
بيزار باشقه 


”. «سكم) از ريشة «سئامت» بر وزن «فلاحت» به معناى ملال و كسل شدن كرفته شده و«سكم) بهكسى كفته 
مى شود كه جنين حالتى دارد. 





خطية ٠١١‏ 3 
نكا وعد الله ليوف : 


- 
أن و 


در روايت كافى در ذيل اين سخن جنين آمده است: «وأه واهاً 0 يمن و 
َجْمَلَ وَلَوْ لا عَلَبَهُالْمُستَؤلِينَ لَجَعَلْتُ الْمَقَاموَ اللَّْتَ لِزاماً مَعْكُوفاً ولأ لت إغوال 
الى على جَليلٍ الِب عن اله تق الك برأ وَتَهْضِمْ عق ا 


لو كاعد الْعهدُوَآَمْ يحل مِنْكَ الذَكْرٌوَإِلَى الله يا رَسُولَالله المُشتكئ وَفِيكَ يا 
رَسُولَ الله أَحْسَن الْعَاء وَ صَلَّى الله عَلَيْكَ كَ وَ عَلَيْها السّلام وَالرَضَوَانْ؛ آه آه! ولى 
شكيبايى م ىكنم كه شكيبايى بهتر و زيباتر است و اكر بيم آن نبود كه نظام حاكم 
از جايكاه قبر تو آكاه شوند ييوسته در كنار قبر تو مىماندم و نالههايى همجون 
نالدهاى مادرى كه به داغ فرزندش كرفتار شده؛ براى اين مصيبت بزرك سر 
مى دادم. (اى رسول كرامى) خدا مى بيند كه دخترت ينهان به خاك سيرده مى شود 
و حش (آشكارا) بر باد مى رود و او را از ارئش محروم مىكنند حال آنكه زمان 
زياد تكذكمه وأناست فراهوتن تكنده أسسة: اف وسول خندا ادن شكا بك دزاعة 
دركاه حق و به نزد تو مىآورم. اى رسول خدا تسليت مرا بيذير! درود و سلام و 
رشواق عداين تاو فعورك وهر ات 

از اين تعبيرات و آنجه در نهجالبلاغه آمده به خوبى روشن مى شود كه حق 
نشناسان در زمان كوتاهى بعد از رحلت ييامبر جه مصائبى بر اهل بيت «اكة او و 
عزيزترين عزيزانش وارد كردند مصائبى كه علىاية را كه كوه شكيبايى و 
استقامت بود به لرزه درآورد و همجون مادر جوان مرده به كريه و ناله واداشت و 
عجب اينكه مدارك اين تهاجم بى رحمانه بر بيت وحىء در كتب اهل سنّت نيز به 


ضورنة ككوةه أملاست» 
ع اع عه 


١.كافىء‏ ج ١.ص‏ 685. باب مولد الزهراكلية . 
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نكتدها 

بود؛ ولى شرح حال او و فضايل و مناقب و مصائبش بسيار طولانى است. جمعى 
از شارحان نهجالبلاغه به اين خطبه كه رسيدهاند به كوشدهايى از آن اشاره 


كردهاند. لازم است ما هم به طور فشرده جند نكته را يادآور شويم: 


.١‏ حضرت زهرائاة در لسان رسول خدا6لاة 

دخت كرامى ييامبر عه از مقام والايى برخوردار بود. سخنان رسول 
كرامى يبه در حقٌ دخترش حاكى از عصمت و ييراستكى او از كناه استء آنجاكه 
درباره او مىفرمايد: 

«فاطِمَةٌ بَضْعَةٌ ِنّى فَمَنْأَعْضَبَها أَعْضَبنِي '؛ فاطمه يار تن من استء هر كس او 
رابه خشم أورد مرا ختشمكين كرده است»). ناكفته ييذاست كه خشم رسول 
خدا يي ماية اذيت و ناراحتى اوست و سزاى جنان شخصى در قرآن كريم جنين 
بيان شده است: 

«وَالِينَ يُؤُونَ َسُولَ الله لهم عَنَابُالِمُ» '؛ آنان كه رسول نخدا را آزار دهند 
نزاق آنان عذاي:دردناكى استة): 

جه دليلى استوارتر بر فضيلت و عصمت اوكه در حديث ديكرى رضاى وى 
در كفتار ييامبريَدلْةُ ماي رضاى خداء و خشم او مايه خشم خدا معرفى كرديده 
است. مى فرمايد: 

يا فاطِمَة إن الله يَعْضِبُ لِعَضَبَكِ وَ يَدْضئ لِرضاك"؛ دخترم فاطمه! خدا با خشم 


١.فتح‏ البارى در شرح صحيح بخارىء ج /؛ ص 15 و نيز بخارى اين حديث رادر بخش علامات نبوّت» ج 8 
ص 54١‏ ودر اواخر مغازىء ج 4. ص ١٠١١‏ آورده است. 

". توبد. آية ١ع2.‏ 

+ مستدرك حاكمء ج :ص ١05‏ ؛مجمع الزوائد: ج 9. ص ٠١"‏ و حاكم در كتاب مستدركى احاديثى 
مى آوردكه جامع شرايطى است كه بخارى و مسلم در صحت حديثء آنها را لازم دانستهاند. 





خطد "5" ا 


تو مار و با خشنودى توء خشنود مىشود). 

به سبب داشتن جنين مقامى والاء او سرور زنان جهان استء و ييامبر در حق 
او جنين فرموده: 

ديا فاطمَة! ألا تضق أن تكُون سَيِدَة بناء العالطين و سيد دسا ء هذ العا 
سَيّدَة نسا ءِ الْمُوْمِنِينَ أ؛ دخترم فاطمه! آيا به اين كرامتى كه خدا به تو داده راضى 
نمى شوى كه توء. سرور زنان جهان و سرور زنان اين امّت و سرور زنان با ايمان 


باشى»). 


". احترام خانة آن حضرت در قرآن و سنّت 
محدّثان يادآور مى شوند, هنكامى كه آيهُ مباركة «فى بيت أَذِنَاللّهُ أنْ تُرْقمَ 
ورذكر قيها اسيية» ' باهيا لشن ساس ابن ا درا سجن نادو كرود 
اين هنكام شخصى برخاست وكفت: 
اى رسول كرامى! مقصود از اين بيوت با اين اهميّت كدام است؟ 
ييامبر فرمود: 
خانههاى ييامبران! 
ابوبكر برخاست, درحالى كه به خانة على و فاطمها8 اشاره مىكرد. كفنت 
آيا اين خانه از همان خانهدهاست؟ 
بيامبر يي در ياسخ فرمود: 
بلى از برجستهترين آنهاست." 
١.مستدرك‏ حاكم ج ص ع08١.‏ 
”. نورء آيةُ ". (نور خدا) در خانههايى است كه خدا رخصت داده كه قدر و منزلت آنان رفعت يابد و نامش در 
آنها ياد شود. 
”.قرأ رسول الله هذه الآية في بيُوتِ َذْنَ الله أن ُرْقَمَ و در ذه نقذ كلام آنه لكل فَقَالَ: َي بيّوتِ 


هِه يا رَسُولَ الله ويه قال: : بُيُوثٌ الأنْبياءِ فَقَامَ إلَيْهِ أَبُوبَكْن فَقالَ يا رَسُولَ الله وَل : أَهَذَاالْبَيْتُ مِنْهاء - مُشيراً 
0-3 
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ييامبر كرامى يََيَرْةُ مدت نه ماه به در خانة دخترش مىآمد, بر او و همسر 
عزيزش سلام مىكرد' واين آيه را مى خحواند: إَّمَا يريد الهليُْمِبَعنَكمْ الرَجْسَ 

خانهاى كه مركز نور الهى است و خدا به ترفيع آن امر فرموده از احترام بسيار 
بالايى برخوردار است. 

آرى! خانهاى كه اصحاب كسا را در بر مىكيرد و خدا از آن با جلالت و 
عظمت ياد مىكندء بايد مورد احترام قاطبة مسلمانان باشد. 

اكنون بايد ديد يس از دركذشت بيامبر ويه تا جه اندازه حرمت اين خانه 
ملحوظ كشت؟ جكونه احترام آن خانه را شكستند. و خودشان صريحاً به آن 


". هتى حرمت خانة آن حضرت! 

با اين همه سفارشهاى مؤكّد, متأسفانه برخى حرمت آن را ناديده كرفته» و به 
فتكى ا نزرد عتددا و اية مبعلهاى تست كد ينوان يو ان يذه عق كذاقنثك: 

دراين مورد نصوصى رااز كتاب اهل سنت نقل م ىكنيمء تا روشن شود مسئلة 
هتى حرمت خانة زهرائاية و رويدادهاى بعدىء امرى تاريخى و ميلم است؛ نه 
يك افسانه! و با اينكه در عصر خلفا كرفتكى فوق العادهاى نسبت به نكارش 
فضايل و مناقب اهل بِيتدإيهُ در كار بود ولى به حكم اينكه «حقيقت شىء 
نكهبان آن است» اين حقيقت به طور زنده در كتابهاى تاريخى و حديثى محفوظ 
مانده است. در نقل مداركء ترتيب زمانى رااز قرنهاى نخستين در نظر مىكيريم» 
تا برسد به نويسندكان عصر حاضر. 


<- إلى بَيْتِ عَلِى وَ فاطِمَةَطِياظا -قال: نَعَمْء مِنْ أفاضِلِها (در المنثور, ج ,ص ١7‏ ؟؛ تفسير سورة نور روح 
المعانى؛ ج ١8‏ ص 1176). 


١.درالمنثور‏ ج ع. ص ء٠ء.‏ 
؟'. احزاب. آيةٌ “77. 





خطيةً ٠١١‏ رفن 
الف) ابن ابى شيبه. محدّث معروف اهل سنّت. در كتاب «المصتف» 

ابوبكر ابن ابىشيبه )510-١09(‏ مؤلف كتاب المصف به سندى صحيح 

0 تي ديه عار م 0 ال سس لاسا أت ال كه هم ف 4 7 

(إِنْهُ حينَ بويع لأبى بكر بَعْدَ رَسُول اللْهيبية كان عَلىُ وَ الرْبَيْرُ يَدْخْلانِ عَلى 
وم 2 ل ا ا . م اط ]م كول عر 
قاطمّة بنتِ رَسُولٍ الله. فِيُشَاورٌونها وَ يَْتجعونَ فى أمْرهم. فلما بَلعْ ذلك عمَرٌ بن 
الْخَطَابٍ خَرَّجَ وَدَخَلَ عَلى فاطمَة فَقَالَ: يا بنْتَ رَسُول الله يي وَاللّهِ ما أَحَدَ أَحَب 
إلَيْنَا مِنْ أبيكَ وَ ما مِنْ أْحَدِ أحَّبَ إِلَيْنا بَعْدَ أبيكَ مِنْكِء وَ أَيْمُ الله ما ذاكَ بمانعى 
اجْتَمَعَ هؤلاء الثَمَرُ عِنْدَكَ أن أمرْتَهُم أن يُخْرَقَ عَلَيِهمُ الَيْتِ. 

قال: فَلَمَا خَرَجَ عْمَرُ جاؤّوهاء فَفَالَت: تَعْلَمُونَ أن عَمَرَ قَدْ جاءنىء و قَدْ حَلَفَ يالله 
- 2 م 57 57 و و 2 سّ 0 3 2 2 ويا "ره 
لَيْنْ عُدْتُم لَيَحرفَنَّ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَ وَأَيْمُ الله لَيْمضَيِّن لما حَلَفَ عَلَيْه. 

هنكامى كه مردم با ابى بكر بيعت كردند, على و زبير در خانةٌ فاطمه به كفتكو و 


كداز وان رو احتف بو ار اط مدعو :نمطا وهيل اكه نخانة فاظيه 


ِنِ 


آمدء و كفت: اى دختر رسول خداء محبوبترين فرد براى ما يدر توو بعد از 
يدرت تو هستى؛ ولى سوكند به خدا اين محبّت مانع از آن نيست كه اكر اين افراد 
در خانة تو جمع شوند من دستور دهم خانه را بر آنها بسوزانند. 

اين جمله را كفت و بيرون رفتء وقتى علىنقْة و زبير به خانه بازكشتند. 
دخت كرامى ييامبر به على بي و زبي ركفت: عمر نزد من آمد و سوكند ياد كرد كه 
اكر اجتماع شما تكرار شود خانه را هنكامى كه شما در آن هستيد آتش مى زنم 
١‏ 


به خدا سوكند! آنجه راكه قسم خورده است انجام مىدهد!). 
تكرار مىكنيم كه اين رويداد در كتاب المصنّف با سند صحيح نقل شده است. 
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ب) بلاذرى. محدّث بزرك ديكر اهل سنّت. دركتا ب «انساب الاشراف» 

احمد بن يحيى جابر بغدادى بلاذرى (م )77١‏ نويسندة معروف و صاحب 
تاريخ بزركء اين رويداد تاريخى رادر كتاب انساب الاشراف به نحو ياد شده در 
زكر نفل .م كبك. 

«إِنَ بابك أَرْسَلَ إلى عَليٍّ يريد الِعَةَ قَلَمْ يبايغ قَجاء حُمَرُ وَمَعَهُ قتيلة! كملق 
فاطمَة عَلَى الْباب. 


فيما جاء به أَبُوك.... ١‏ 

ابوبكر به دنبال على إليةٍ فرستاد تا بيعت كند؛ ولى على اق از بيعت امتناع 
ورزيد. سيس عمر همراه با فتيله (آتش زا) حركت كرد. و با فاطمه در مقابل باب 
خانه روبهرو شدء فاطمه كفت: اى فرزند خطابء. مى بينم درصدد سوزاندن خانة 
من عض ؟اتغمر كفك: يلىء اي كاز كمك به فيزق :اسيت كه يدرت براق أن 


مبعوث شده است!). 


ج) ابن قتيبه وكتاب«الإمامة و السياسة» 

مورّخ شهير عبد الله بن مسلم بن قتيبه دينورى )7378-57١7(‏ از ييشوايان ادب, 
نويسندكان يركار حوزة تاريخ اسلامى و مؤلف كتاب تأويل مختلف الحديثء و 
ادها الكاتتتوى اليك ؟ وى "د و كنات الافانة و السافة تيه من تورنيك: 

«إنَ أبابِكْرٍ(رض) تَفَقَّدَ وما تحَلّهُوا عَنْ بَِعتِهِ عِنْدَ عَيَ كَرَّمَ اله وَجهَهُ قَبَعَتَ 
إِلَنِهِمْ عُمَدْ نَجاء كَناداهُه وَهُمْ فى ذار عَلٌ؛ َأبَوْا أَنْ يَخْدْجُوا فَدَعَا بِالْحَطَب وَ قال 
وَانّذي نَفْسُ عْمَرَبَِِلتَخْرْجَنَ أ لأخرَقنهَا عَلئ مَنْ فيهاء فقيل لَه: يا أبا حَصٍ إِنَّ 


١.انساب‏ الأشراف. ج .١‏ ص 082 جاب دار معارفء قاهره. 





خطبة ٠١7‏ 0 
فيها فاطمَة فَقَالَ وَإِنْ!' 

ابوبكر از كسانى كه از بيعت با او سر برتافتند و در خانهُ على كردآمده بودندء 
سراغ كرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد, او به در خانة على بق آمد و همكان را 
صدا زد كه بيرون بيايند و آنان از خروج ازخانه امتناع ورزيدند در اين موقع عمر 
هيزم طلبيد و كفت: به خدايى كه جان عمر در دست اوست بيرون بياييد يا خانه 
ل مردى به عمر كفت: اى اباحفص (كنية عمر) در اين خانه. 
فاطمه. دختر ييامبر استء كفت : باشد!). 

ارزاتتي وال أإبزية اسان را بيو ناك ريوؤزرد با كاد بو طايه انيت واس كريد 

ث5 ام عَمْدُ مشئ مَعَهُ جَاعَةٌ حنئ أَنَْا فاطِمَة َدقُوا اباب فَلَمًا سَوِعَث 
أصؤائق ناث بأغلل صودها ا اه يا رَسُولَ الله ماذا لقيئابَعْدَكَ مِنْ ابن الْخَطَّابِ 
ل ل صَوْتَها وَبُككائها الْصَرَهُوا وَبَتِيَ عُمَرُوَمَعَهُ قوم 

ا د فَقال :إنْأَنَ له أَفْعَل فَمَه؟ فَقَانُوا: 
إِذا وَانْهِ الذي لا إله إلا هْوَ نَضْرِبُ عَنْقَكَ...!" 

عمر همراه كروهى به در خانةُ فاطمه آمدند. در خانه را زدندء هنكامى كه 
فاطمة عدا انان وا شيا ضداق يليد كفت ان رسول عنذا شن از تو عه 
مضيبتهايى يهاه از فراند نطاب و فرؤتك' اب قتحافه رسيلة افرادئ كه همراة عمر 
بودند هنكامى كه صداى زهرا و كريةٌ او را شنيدند بركشتند؛ ولى عمر با كروهى 
باقى ماند و على را از خانه بيرون آوردندء نزد ابىبكر بردند و به او كفتند: بيعت 
كن. على اي كفت: اكر بيعت نكنم جه مى شود؟ كفتند: به خدايى كه جز او خدايى 
نيست» كردن تو را مى زنيم...). 

اين بخش از تاريخ براى علاقهمندان به شيخين قطعاً بسيار سنكين و ناكوار 


١.الامامة‏ و السياسة ابن قتيبه. ص ١7‏ جاب مكتبة تجارية كبرى: مصر. 
".هما ن مدرك وص ؟17. 
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است» لذا بوخى .دو ضده بن أمدئذ در نسيت كباب بة ابن قتيبه ترذيك كتنلء "كز 
حالى كه ابن ابى الحديد استاد فن تاريخ اين كتاب را از آثار او مىداند و بيوسته 
از آن مطالبى نقل م ىكندء متأسفانه اين كتاب به سرنوشت تحريف دجار شده و 
بخشى از مطالب آن به هنكام جاب حذف شده استء در حالى كه همان مطالب 
در شرح نهجالبلاغة ابن اب ىالحديد آمده است. 

زركلى در كتاب الأعلام اين كتاب را از آثار ابن قتيبه مىداند و مىافزايد: 
برخى از علما در اين نسبت نظرى دارند؛ يعنى شك و ترديد رابه ديكران نسبت 


مق وعد لدي صوكق: النامن شر قدو نيد انق كانتا از اثاون ابن تتجةمن كنارف" 


د) طبرى و تاريخ او 

محمد بن جرير طبرى (م 0232٠١‏ در تاريخ خود رويداد هتىك حرمت خانة 
وحى را جنين بيان مىكند: 

«أتى ري الخطات مَنِْلَ عَلِيّ و فيه طَلْحَهُ وَ لزيد ِرُ وَ رِجَال مِنَّ الْمْهَاجِرِينَ 
َفَالَ وَاههِ لآخْرقَنٌ عَلَيِكُمْ أَو لَتَخْدَجَنَ إلى الْبَِعَةِء فَخَرَج عَلَيْهِ الزُبِيدُ مُضْلِتاً بِالسَيْفٍ 
عثر فَسَقَطَ السَئف من يده قو كوا علئه قاأخذ و" 

عروي خطات انه على لهذ دو حجان كه فر رهن اجاج ادر ا ساكه 
آمده بودند. وى رو به آنان كرد وكفت: به خدا سوكند خانه رابه آنش مىكشم 
مكو ايكة ورا عق بيروة نانداء ونين ا خانة وروت امدددر فال كه ميمتين 
كشيده بودء ناكهان ياى او لغزيدء شمشير از دستش افتاد و ديكران بر او هجوم 
آوردند واو را كرفتند)». 

اين بخش از تاريخ حاكى از آن است كه اخذ بيعت براى خليفه با تهديد و 





خطد 5" وا 


ارعاب صورت مى يذيرفت اما اينكه اينكونه بيعت جه ارزشى دارد؟ قضاوت آن 


با خوانندكان است. 


ه) ابن عبد ربه وكتاب«العقد الفريد» 

شهاب الدين احمد معروف به ابن عبد ربه اندلسى مؤلف كتاب العقد الفريد 
(م587ه) در كتاب خود بحثى مشروح دربارة تاريخ سقيفه آورده است. وى 
تحت عنوان كسانى كه از بيعت ابى بكر تخلف جستند» مىنويسل: 

َم عَلئٌّ وَ الْعبَاسٌ وَ الرُبيُ عدوا ِي بت فاطِمة حتَى َع نهم أبُويكة. 
عُمَرَبْنَ الْخَطَابِ لِيخْرِجَهُمْ مِنْ بَيْتِ فاطمّة وَقالَ ل إن أبَواتَفاتلُم. َأَْبَلَ بس 
مِن نار أن بُضرم عَلَيِهِمُ دار لين اطِمَهُ فَفَال: اكه الْمَطَاب أَجِْتَ لتخرق 
اناا كال نِعَمء أو تَدْخُلُوا فيما دَخَلَتْ فيه الأَمَه 0 

على و عباس و زبير در خانة فاطمه نشسته بودند كه ابوبكر عمر بن خطاب را 
فرستاد تا آنان را از خانةٌ فاطمه بيرون كند و به اوكففت: اكر بيرون نيامدندء با آنان 
رد كما متك خطات نا مقذارى تفن وى عا لاقاطلنة رهاز قد اانه 
را بسوزاندء ناكاه با فاطمه روبهرو شد. دختر ييامبر كفت: اى فرزند خطاب 
آمدهاى خانة ما را بسوزانى؟ او در ياسخ كفت: بلى مكر اينكه در آنجه امت وارد 
شدندء شما نيز وارد شويد!». 

تا اينجا بخشى كه در آن تصريح به تصميم به هتك حرمت شده است يايان 
يذيرفت, اكنون به بخش دوم كه حاكى از جامة عمل يوشاندن به اين نيّت شوم 
استء مىيردازيم! مبادا تصور شود كه قصد أنها تنها ارعاب و تهديد بود تا 
على نايْةِ و يارانش را مجبور به بيعت كنند» و هدف عملى ساختن جنين تهديدى 


را نداشتند. 
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يورش انجام كرفت! 
تا اينجا سخنان آن كروه كه فقط به سوء نيت خليفه و ياران او اشاره كردهاند به 
يايان رسيد. كروهى كه نخواستند و يا نتوانستند دنبالة فاجعه را به طور روشن 
منعكس كنند, در حالى كه برخى ديكر به اصل فاجعه؛ يعنى يورش به خانه و... 
اشاره نمودهاند و اينك مدارك يورش و هتى حرمت به خانةً حضرت 


و) ابوعبيد وكتاب «الاموال» 

ابوعبيد؛ قاسم بن سلام (م *27) در كتاب الأموال كه مورد اعتماد فقهاى اهل 
ينثت است,. مى نويسد: 

«عبدالرّحمن بن عوف مىكويد: در بيمارى ابوبكر براى عيادتش به خانة او 
رفتم. يس از كفتكوى زياد كفت: اى كاش سه جيز راكه انجام دادهام؛ انجام 
نمىدادم» اى كاش سه جيز را كه انجام ندادهام» انجام مىدادم. همجنين آرزو 
م ىكنم سه جيز را از ييامبر سؤال مىكردم؛ يكى از آن سه جيزى كه انجام دادهام و 
آرزو مىكنم اى كاش انجام نمىدادم اين است كه: «وَدَدْتُ أنّي لَمْ أْكُشِف يَيْتَ 
فَاطِمَة وَ تَرَكْتُد وَإن أَْلِقَ عَلَى الْحَوب؛ اى كاش يردهٌ حرمت خانةٌ فاطمه را 
نم ىكشودم وآن رابه حال خود وامىكذاشتم»هر جند براى جنك بسته شده بود). ' 

ابوعبيد هنكامى كه به اينجا مىرسد به جاى جملة : «لم أكشف بيت فاطمة و 
تركته...») مىكويد: «كذا و كذا» و اضافه مىكند كه من مايل به ذكر آن نيستم! 

ابوعبيد. هر جند روى تعصّب مذهبى يا علّت ديكر از نقل حقيقت سر 
برتافته؛ ولى محمّقان كتاب الأموال در ياورقى مىكويند: جملههاى حذف شده 


١.الأموال:‏ ياورقى ؟. جاب نش ركليات ازهرية» نيز ص .١58‏ جاب بيروت» نيز ابن عبد ربّه در عقد الفريد, ج ؟. 
ص 17 نقل كرده استء جنان كه خواهد آمد. 





5 ٠١١ خطية‎ 


در كتاب ميزان الاعتدال -به نحوى كه بيان كرديد -وارد شده استء افزون بر آن» 


طبرانى در معجم خود و ابن عبد ربّه در عقد الفريد و افراد ديكر جملههاى 
حذف شده را آوردهاند. (دقت كنيد!) 


ز) طبرانى و «معجم كبير» 

ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانى )20-١20(‏ كه ذهبى در ميزان الاعتدال 
وى رامعتبر مى داند. ' در كتاب المعجم الكبير كه كراراً جاب شده. آنجا كه دربارة 
ابوبكر و خطبهها و وفات او سخن مىكويدء يادآور مىشود: 

ابوبكر به هنكام مرك. امورى را تمنا كرد و كفت: اى كاش سه جيز را انجام 
نمىدادم؛ سه جيز را انجام مى دادم و سه جيز را از رسول خدا سؤال مى كردم: 
«أما لقث اللأتى وَدَدْتُ أنّى لَه أَنْعَلْهُّ قَوَدَدْتُ أنّى لَه أَكُنْ أكْشِف بَبْتَ فاطمّة وَ 
تو ككف أناسة حير كد رارو عن كك اى كاش انجام نمىدادم؛ آرزو مىكنم 
اى كاش حرمت خانهُ فاطمه را هتك نمىكردم و آن رابه حال خود واكذار 
مىكردم!)." 

اين تعبيرات به خوبى نشان مىدهد كه تهديدهاى عمر عملى شد و در خانه 
را به زور (يا با آنش زدن) كشودند. 


ح) باز هم ابن عبد ربه و«عقد الفريد» 

ابن عبد .وه اندلسى مؤلف كتاب العقد الفريد لم 688) .در كتاب سحو از 
عبدالرحمن بن عوف نقل مىكند: 

«من در بيمارى ابىبكر بر او وارد شدم تا از او عيادت كنم؛ او كفت: آرزو 


هيزن الامتذال: 2 انين 30 
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م ىكنم كهاى كاش سه جيز را انجام نمىدادم و يكى از آن سه جيز اين اشث: 
«وَدَدْتُ أنَى لَمْ أكْشِفُ يَيْتَ فاطمة عَنْ شىء وَإِنْكانُوا أعْلَقُوهُ عَلَى الْحَوْب؛ اى 
كاش خانة فاطمه را نمىكشودم, هر جند آنان براى نبرد در خانه را بسته بودند». ١‏ 

در بحثهاى آينده نيز اسامى و عبارات شخصيتهاى ديكرى كه اين بخش از 
كفتار ‏ خليفه را نقل كردهاندء خواهد آمد. 


ط) سخن نظام در كتاب«الوافى بالوفيات» 

ابراهيم بن سيار نظام معتزلى )77١0-١8٠(‏ كه به دليل زيبايى كلامش در نظم و 
نثر به نظام معروف شده است در كتابهاى متعددى؛ واقعة بعد از حضور در خانة 
فاطمهئ8 را نقل م ىكند. او م ىكويد: 

(إِنَ عْمَرَ ضَرّبَ بَطْنَ فاطِمَة يَوْمَ الْبَيْعَةِ حَتّى أَلْفَتِ الْمُحْسِنَ مِنْ بَطْنِها؛ِ عمر در 
روز اخذ بيعت براى كيك فاطمه زد او فرزندى كه در رحم داشت و 
نام او را محسن نهاده بودند, سقط كرد!»." 


ى) مبرّد دركتاب «كامل» 

ابن ابى الحديد مىنويسد: محمد بن يزيد بن عبدالاكبر بغدادى )580-5١١(‏ 
اديب» ونويسئلة معروف وصاحب انان مسهون در كتاب الكامل» از 
عبدالرحمن بن عوف داستان آرزوهاى خليفه را مىنويسدء و جنين يادآور 
من شود: 

(وَدَدتْ أ ل أكن كَشَفْتْ عَنْ بَيْتِ فاطمّة لق عَلَى الْحَدب)." 
١.عقد‏ الفريدء ج ؟. ص 37.: جاب مكتبة الهلال. 
".الوافى بالوفيات. ج ص ص /ا3. شمارة هلل ونحل شهرستانى. ج ,2 ص /ام. جاب دارالمعرفة, 
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ىك) مسعودى و«مروج الذهب» 

مسعودى م000 در مروج الذهب مى نويسك: «انكاهو كه ابوبكر در حال 
احتضار بود جنين كفت: 

سه جيز انجام دادم و تمنا م ىكردم كه اى كاش انجام نمىدادم؛ يكى از آن سه 
جيز اين بود: فَوَدَدْتْ أنّى لم أكن فَنََشْتُ بَيْتَ فاطِمَةَ وَ ذَكَرَ فى ذلك كلاماً كثيراً!؛ 
آرزو مىكردم كه اى كاش حرمت خانةٌ زهرا را هتك نمىكردم. وى در اين مورد 
موصن قياذى كنف بوتا 

مسعودى با اينكه نسبت به اهلبيت كرايشهاى موافقى دارد؛ ولى اينجا از 
بازكويى سخن خليفه خوددارى كرده و با كنايه رد شده اسث. البته سبب را نخدا 
مىداند؛ بندكان خدا هم اجمالاً مى دانند! 


ل) ذهبى وكتاب «ميزان الاعتدال» 

ذهبى در كتاب ميزان الاعتدال از محمّد بن احمد كوفى حافظ نقل م ىكند كه 
در محضر احمد بن محمّد معروف به ابن ابىدارم, محدّث كوفى (م 2501 اين 
خبر خوانده شد: 

١ن‏ عَم رَفَسَ فَاطِمَة حَتّى أَسْقَطَتْ بِمُحْسِن؛ عمر لكدى بر فاطمه زدواو 


فرزندى كه در رحم به نام محسن داشت سقط كرد!»." 


م) عبدالفتاح عبدالمقصود وكتاب «الإمام علي» 
وى هجوم به خانة وحى را در دو مورد ازكتاب خود آورده است و مابه نقل 
يكى اذ آنها بسئلاة م ىكنبه؛ 


.١‏ مروج الذهب. ج 5ص 5 حاب دارالاندلس» بيروت. 
"”.ميزان الاعتدالء. ج ١ص‏ 6 شمارة 607 





0 ييام امام اميرالمؤمنين اثة / جلد هشتم 

«عمركفت: وَالّذي نَفْسٌ عْمَرَ بيده ليَْدِجَن أ لخْرَقَنَها عَلئ مَنْ فيها...! قالت 
له طائفة خافت الله و رعت الرسول فى عقبه: با أَبَاحَقْصء إن فيهًا فاطمَة...»! 
فاح لا يُبالى: وَإن...! وَاقَتَرَبَ الاك ذه عترقة وافتكة : ديدالة علق 
وَرَنٌَ حيتدْاكَ صَوْتُ اليَّْاءِ عِنْد مَدْخَلٍ الذار... َإِنْ هي إلا طَنِينَ اشتفائة... ١؛ ‏ 

قبع بكري ليان سمو ويدد اسيك اند وو عا مجان راا. 
ساكنانتن اتش مى زثم. 

غذوائ كه ان نذا فى ترسيدتك و يس از ييامبريية رعايت منزلت او را 
م ىكردنل» كفتنل: 

اباحفص: فاطمه در اين خانه اسث. بى يروا فرياد زد: باشد!. نزديك شد در 
زدء سيس بر در كوبيد و وارد خانه شد. 

على ك3 بيدا شد... 

طنين صداى زهرا در نزديكى مدخل خانه بلند شد... اين ناله استغاثةٌ او 


بود...!). 


اين بحث را با حديث ديكرى از مقاتل ابن عطيّه در كتاب الامامة و الخلافة 
يايان مىدهيم (هر جند هنوز ناكفتهها بسيار است!). 

أو ادو :ان كنات معتية اميا تؤيسك: 

إن أبابكر يندم اأخة البيعة يبون الثامن بالإزعاي و السيقي او قور 0 


لك ار وَ فاطمَةِيه ا الك نور 


لاي ام لو ا ا 
عاتن ) ]سه ا 51 
عمر هيزم جمع كرد و در خانه را اتش زد...). 


*.الامامة و الخلاقة: »٠ص ١2٠‏ اع 0 بن تكد دما ز دكتر حامد داود استاد دانشكاه 


عين الشمس قاهره به جاب رسيده (جاب بيروتء مؤشّسة البلاغ). 
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در ذيل اين روايت» تعبيرات ديكرى است كه قلم از بيان آن عاجز است. 

بااين همه مدارك روشن كه عموماً از منابع اهل سنت نقل شده؛ باز بعضى از 
آنان تعبير «افسانة شهادت» را به كار مىبرند و اين حادثة تلخ را ساختكى 
من يتدازند! اكر اضوار أنها ير نفئ ابرع حقايق تنود ما نيز بحت :زا اين :مقدار 
كسترش نمى داديم. 


؟. مدفن ياى فاطمة زهرائيية 

يكى از مصائب دختر والا مقام ييامبر اكرم اين است كه جايكاه قبر شريفش 
هنوز نامعلوم است؛ بعضى أن را مطابق يارهاى از روايات در بقيع و برخى در 
داخل خانهاش در كنار مسجد ييامبر و بعضى در روضه (آن مقدار از مسجد كه 
ميان قبر ييامبر و منبر آن حضرت قرار دارد) مىدانند. 

اين مطلب هر محمّقى را در فكر فرو مىبرد كه جه طوفانى يس از رسول 
لله كان در ميان امّت برخاست كه مرقد ياك تنها دخترشء در هالهاى از ابهام فرو 
رفت؟ هر جند بيشترين قرائن دلالت بر دفن آن حضرت در خانهاش داردء زيرا 
دفن در روضه در آن زمان كار آسانى نبود و بسيار بعيد است على اا رضايت به 
جنين كارى داده باشد و دفن در بقيع با آنجه در خطبةُ مورد بحث آمده جندان 
سازكار نيستء زيرا جملة «النَازِلَةِ فى جَوْارِكَ) نشان مىدهد كه قبر آن بانو در 
كنار قبر ييامبر بوده است. | 

مرحوم علامة مجلسى از ابراهيم بن محمّد همدانى نقل م ىكند كه مىكويد: 
براى امام هادى (على بن محمّد النقىة8) نامهاى نوشتم كه مرا از قبر فاطمهئ8 
با خبر ساز! حضرت در جواب جنين مرقوم داشت: «هِى مع جَدّي صَلَوْاتٌ الله 


1 
0 
26 


عليه وَآلَه؛ او با جدم ييغمبر يَيَل 1 


.١/8 بحارالانوار» ج /91. ص 198.ح‎ .١ 





م6 ييام امام اميرالمؤمنين ا </جلد هشتم 


مرحوم صدوق نيز مىكويد: صحيح در نزد من اين است كه آن حضرت در 
خانهداش دفن شده است كه يس از توسعة بنىاميّه: الآن جزء مسجد قرار كرفته 
ال 

در وضع فعلى كرجه قبر بيامبر اكرم تي و قبور ديكرى در داخل مسجد قرار 
كرقمةة ولى أذترا مشوسيلة قيواز فاو .ذا كنا سيد د كرد ةاند. 

د وكتان عون الاعيان الرهها ال نونف نه[ ند اسث كم كزيل سالك 
الرضا عن قبر فاطمة؛ عن داعام فى نمياو الرضيا انيه ار محل قبر فاطمدئاهة 
سؤال كردم. فرمود: ُفِنَتْ في يَئتها فَلَْا رادت بَنُو أمَيَّ في الْمَسْجَدٍ ضارَتْ في 
الْمَسْجِدِ)." 

بنابراين هر كس نزديك قبر بيامبريّية در روضة مقدّسه بايستد و حضرت 
زهرائ8 را زيارت كند إنشاءالله فضيلت زيارت آن حضرت از نزديك را به 


دست آورده است. در بقيع نيز به قصد رجا مىتوان آن حضرت را زيارت كرد. 


(م. زمان شسهادت بانوى اسلام 

نه تنها در مكان دفن أن يادكار بيامبر كفتكوست. در تاريخ وفات آن حضرت 
نيز اختلاف است. 

طبق روايت معروفى "از امام صادق نكا آن حضرت در سال يازدهم هجرى با 
كذشت ه78 روزاز رحلت يدر بزركوارش ديده از جهان فرو بست: ١ن‏ فاطمَةعه 
مَكْدَتْ بَعْدَ رَسُولٍ اللي حَمْسَةَ وَ سَبْعِينَ يَْمأً). با توججه به اينكه رحلت ييامبر 
اكرم در 58 صفر واقع شده بايد شهادت آن بانوى عزيز در يكى از سه روز 
١.من‏ لا يحضره الفقيه.ج ”.ص 017. 
". عيون اخبار الرضاء ج .١‏ ص ١١‏ (مطابق نقل بحارالانوار ج /ا9. ص .)١191١‏ 


؟“كافىء ج .١‏ ص 81 ؟»ح ١؛‏ و بحارالانوار ج .ص 18 1. مرحوم علامة مجلسى در شرحى كه بعد از حديث 
1 نكاشتهء مى نويسد: «فى الْخَبَر الصّحيح أنها غْاشَّتْ بَعْدَ أبيها حَمْسَةَ وَسَبْعينَ يَؤْمأ). 





خطية ٠١7‏ هه 


سيزدهمء جهاردهم و يانزدهم ماه جمادى الاولى واقع شده باشد (با در نظر 

كرفتن احتمال تمام يا ناقص بودن ماههاى وسط). 

جمادى الآخر سنة يازدهم هجرت جشم از جهان بر بست' واين حديث مطابق 

عقيدهُ كسانى است كه مىكويند فاصلةُ ميان رحلت ييامبر و شهادت حضرت 
در ذيل اين تخلنيث: امده است: او كان ششت فؤتها أن فننذ مولن عْمَرَ لَكَرَّها 


- 
ع - 


بتغل السَّيْفٍِ بأمْره فأشقطث مُخسنا وَمَرضْتَ مِنْ ذلك مَرَضا شَّديدا؛ سبب وفات 


5 آم 


آن حضرت دين بود كه قنفذ غلام عمر به دستور وى حضرت را به غلاف 
شمشير مضروب ساخت و به دنبال آن محسنش را سقط كرد و بيمارى شديد 
بيدا كرد (و سرانجام به شهادت رسيد)»." 

مرحوم علامة مجلسى در زاد المعاد از اين قول دربارة زمان وفات أن 
حضرت به عنوان روايتى معتبر نقل كرده است. سيس اضافه م ىكند: شيخ طوسى 
و سيّد بن طاووس و ديكران نيز همين را يذيرفتهاند و كرجه اين روايت با 
روايت 7/0 روز منافات دارد؛ ولى جون مشهور و روايتى معتبر» يشتوانةٌ آن است» 
بايد روز سوم جمادى الثانى به مراسم تعزيت آن حضرت قيام كرد.' 

در حديث غير مشهورى نيز فاصلة وفات رسول خداية تا شهادت حضرت 
يناه :ا وووادك فندواضت” 


اك كه 


.١١ ح1١ بحارالانوان ج ”5 ص‎ .١ 
".همان مدرك.‎ 

'". زاد المعاد. ص 507 . 
بحارالانوار ج "'؟. ص 7. 





